
  )  34 ج (                                       )المعاطاةفي      (            البيع        كتاب                         )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

١

(         34جلسه   14/8/90      ) ش         
                                             

   
بـر صـحت معاطـات اقامـه        ) ره(از جمله أدله اي كه شيخ انصاري      

ايـشان   » المؤمنون عند شروطهم    «  : كرده حديث شرط مي باشد    
و كذلك قوله صلّي االله عليـه و        « : درباره اين روايت فرموده اند      

فـإنّ الـشرّط لغتـاً مطلـق        )  شروطهم   المؤمنون عند : ( آله و سلّم    
 ايشان شرط را به معناي مطلق  »الإلتزام فيشمل ما كان بغير الفظ     

مي شود زيـرا    )معاطات(إلتزام مي داند لذا شامل بيع لفظي و عملي        
در بيع نيز بايع ملتزم مي شود كه مبيع را در مقابل ثمن به مـشتري           

ن را در مقابل مـثمن      منتقل كند و مشتري نيز ملتزم مي شود كه ثم         
اين استدلال شيخ انصاري بر حديث مذكور بود    به بايع منتقل كند ،      

  .كه خدمتتان عرض شد 
د من جمله اينكـه     راوايت مذكور بحثهاي بسياري وجود د     باره ر در

حديث إخبار در مقابل إنشاء مي باشـد زيـرا شـارع بـا بيـان آن                 
 هم بـر حكـم       ، رمسلَّماً غرضش بيان حكمي بوده و ظاهراً اين خب        

تكليفي و هم بـر حكـم وضـعي دلات دارد يعنـي شـامل مطلـق                 
إلتزامات معاملي مي شود لذا بر صحت و لـزوم تمـامي معـاملات              

  . دلالت دارد 
 در ميان شراح و محشين مكاسـب سـيد فقيـه يـزدي در حاشـيه           
مكاسب اصرار دارد كه حرف شيخ درست است و حـديث دلالـت             

  . عناي مطلق إلتزام مي باشد دارد بر اينكه شرط به م
آقا شيخ محمد حسين اصفهاني نيز در حاشيه مكاسب حرف شيخ           
را تأييد مي كند منتهي ايشان مي فرمايند كه شرط به معناي جعـل              
و قرار مي باشد و به خاطر همين معناي عامش شامل مانحن فيـه              
نيز مي شود زيرا معاملات نيز يك نوع جعل و قرار داد مي باشـند            

.   
اما مرحوم ايرواني در حاشيه مكاسب حرف شيخ را قبول نمي كند            

محـلُّ  اينكه بگوئيم شرط به معناي مطلق إلتزام است         و مي فرمايد    
و   إلتزام في ضمن إلتـزام الآخـر       كه شرط به معناي   لب  نظرٍ بل منعٍ  

ر شـامل    مـي باشـد و ديگ ـ   جعل شيءٍ في ضمن جعل شيء الآخر      
   . إلتزامات ابتدائي نمي شود

خوب اولين بحثي كه درباره اين خبر وجـود دارد ايـن اسـت كـه                
معناي كلمه شرط چيست؟ كلمه شرط در علوم مختلف مثل فقه و            
اصول و فلسفه و نحو در معاني مختلفي به كار رفته است ، در نحو           

 إن  به صورت جمله شرط و جزاء به كار رفته است مثلا مي گوئيم            
 را كه معلَّق عليه اسـت شـرط مـي           كه جمله اول  جاء زيد فأكرمه    

در اصول ما   . گيريم و جمله دوم كه معلَّق است را جزاء مي گيريم            
ول در بحث مقدمه واجب است كه در        اچند جا كلمه شرط داريم ؛       

بحث مي كنيم كـه آيـا       و شرط متأخرّ و شرط متقدم       شرط واجب   
دوم در مقدمه واجب شامل تمامي شروط مذكور مـي شـود يانـه؟       

ث مفاهيم است كه در آنجا بحث مي كنيم كه آيا جمله شـرطيه              بح
 اسـت يـا      الثبوت عند الثبوت    ، مفهوم دارد يا نه؟ آيا معناي مفهوم      

 آيا جمله شرطيه دالِّ بر عليت منحصره اسـت          الإنتفاء عندالإنتفاء؟ 
در علـم    . يانه؟ و إذا تعددت الشرط واتحّد الجزاء چه بايد كـرد؟            

 در جاهاي مختلفي بكـار رفتـه اسـت مـثلا در             فقه نيز كلمه شرط   
شروط واجبات مثل وضو و صلاة و طواف و امثال ذلك بكار رفته  

 ـ         .است   ب اسـت   در علم فلسفه نيز گفته شده علت تامه وقتي مرك
ع تشكيل مي شود كه در اين صورت از مقتضي و شرط و عدم المان

 عدمـه   الشرط مـا ييلـزم مـن      « :  شرط را اينطور تعريف مي كنند     
 مثلا وقتـي مـا مـي خـواهيم          »العدم ولا يلزم من وجوده الوجود       

چوبي را آتش بزنيم خود آتش مقتضي است و مجاورت آن چوب            
با آتش شرط است و تر بودن آن چوب مانع و تر نبودن آن عـدم                
المانع مي باشد خلاصه اينكـه كلمـه شـرط در علـوم مختلـف در                

 كه البته تمامي اينها از إصـطلاحات        معاني مختلفي بكار رفته است    
  . حادث مي باشند 

خوب ما براي فهميدن معناي واقعي شرط بايد به لغت مراجعه كنيم 
 بر اساس لغت و عرف عـام وارد شـده           )ع(زيرا أحاديث أهل بيت   

إلتـزام فـي ضـمن      در قاموس گفته شده شرط بـه معنـاي           . است  
 أقرب المـوارد و     ن  مچني مي باشد مثل بيع و نحوه و ه        إلتزام الآخر 

در مجمـع   . معيار اللّغة نيز شرط را مثل قاموس معنـي كـرده انـد              
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و ديگر شـرط را معنـي        الشرط معروف    :البحرين فقط گفته شده     
  . نكرده 

 اول كلام شيخ    142 مصباح الفقاهة ص     2در جلد   ) ره(آقاي خوئي 
 درباره شرط را نقل كرده و بعد بـه كـلام ايـشان اشـكال كـرده و                 

فرموده كه شرط به معناي مطلق إلتزام نيست بلكه شرط به معنـاي        
 مي باشد يعني شامل إلتزامات ابتدائي       إلتزام في ضمن إلتزام الآخر    

نمي شود و حديث فقط دالِّ بر يك حكم تكليفي اخلاقي مي باشد             
الكـريم  : يعني مؤمنين بايد به شرطهاي خودشان پايبند باشند مثل          

ه درد بحث ما كه درباره صحت و فساد معاطـات           لذا ب إذا وعد وفا    
  . است نمي خورد 

به سه كتاب قاموس و أقرب الموارد و معيار اللّغة          ) ره(حضرت امام 
جعل و إلتـزام شـيءٍ   : استناد كرده و فرموده اند كه شرط به معناي   

مي باشد مثل خيـار فـسخ در        في ضمن جعل و إلتزام شيءِ الآخر        
 نكاح ، بعد ايشان مـي فرماينـد          در عقدو يا مثل شروط ضمن      بيع  

در ميان أهل عرف نيز به إلزام و إلتزامات ابتدائي شرط نمي گويند         
نمي )صحت و لزوم معاطات(بنابراين حديث شرط شامل مانحن فيه 

شود زيرا بيع معاطاتي همان شيء اول است درحالي كه شـرط آن             
  . شيئ دوم و تبعي مي باشد 

اي ما كه شـرط را بـا إسـتناد بـه ايـن              ن است كه فقه   نكته ديگر آ  
ن شرط تبع مي باشد     ح دانسته اند در واقع قائلند كه آ       حديث صحي 

يعني تعدد مطلوب است نه وحدت مطلوب لذا اگـر شـرط فاسـد              
شود عقد فاسد نمي شود بنابراين شرط به معناي وحدت مطلـوب            
و تعليق و تقييد نيست بلكه به معناي تعدد مطلوب و جعـل شـيءٍ               

  . ضمن شيء الآخر مي باشد في 
شيخ انصاري شرط را به معناي مطلـق إلتـزام گرفـت كـه شـامل                

مثـل  إلتزامات ابتدائي نيز مي شـود ولـي عـده اي از فقهـاي مـا                 
و آقـاي خـوئي و مرحـوم بجنـوردي و فاضـل             ) ره(حضرت امام 

إلتزام في ضمن إلتزام الآخر و      ايرواني فرمودند كه شرط به معناي       
بنحو تعدد مطلوب مي باشد من جعل شيء الآخـر  جعل شيءٍ في ض 

را ملزم مي    يعني اگر شرط فاسد شود عقد فاسد نمي شود بلكه او          
، بقيـه   ما نيز همينطور قـائليم      كنند تا بيايد و به شرط عمل كند كه          

   ... .بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 

  
  
  
  

                   االله عليين اولاً و آخراً و صليالحمدالله رب العالمو      

        ينمحمد و آله الطاهر                            


